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  تأويل و قانون آن از ديدگاه غزالي

  

سعيد رحيميان
1

  

  

  چكيده
هاي اساسي غزالي كه در طي انتقال مبنايي او به سمت تـصوف نيـز                 از دغدغه 

قابل مشاهده است مسأله تأويل و روش تأويل متون مقدس خصوصاً قرآن كـريم              
 رويكرد آنان بـه     ه و ه و اسماعيلي  هايي در رد تعليميه، باطني      او هر چند رساله   . است
خـوبي   نهـد بـه      اما با توجه به قواعدي كه در ضمن تأويل بنـا مـي             ،كريم دارد   قرآن

تأثيرپذيري او در اين زمينه از رويكرد بـاطني بـه تفـسير قابـل مـشاهده اسـت؛                   
. هاي مهم فلسفي مانند حكمت متعاليه نيز مؤثر افتاد          رويكردي كه بعدها در جريان    

 در نزد غزالـي و      ، تفسير به رأي   ،ه تأويل مجاز و غيرمجاز و     اين مقاله ابتدا به مسأل    
سپس به قواعد تأويل مجاز در نزد او و در انتها به مواردي از اين تأويـل از بـاب                    

  .پردازد نمونه در آثار او مي
  . تأويل، تفسير به رأي، قواعد تأويل، موازين شرعي:ها كليد واژه

                                                 
  :sd.rahimian@gmail.com E-mailاه شيراز    ت علمي دانشگأعضو هي. 1



26 1388جاويدان خرد، دورة جديد، شمارة دوم، بهار 

  مقدمه 
هاي اساسي غزالي در  توان آن را از دغدغه يز جمله مسائلي است كه متأويل ا

 هم پيش از تحول روحي او و گرايشش به عرفان و  ــاش دو دوران مهم زندگي
ه در دوران گيزه طرح اين مسألهر چند ان.  دانست ــتصوف و هم پس از آن

 كردنوفاداري به خليفه وقت و تنگ بيشتر تعصب كلامي يا حتي سياسي و ، نخست
بوده است اما ) از ديدگاه وي( نيان و تأويل گرايان بي حساب و كتاب جا براي باط

انه و بازكردن جايي براي امكان تأويل و فهم متعصب جهت تعديل جو هدر دوران دوم ب
  .تر از متون مقدس بود عميق

قانون مانند ها كه در دوران نخست تاليف شده در آثار وي چه آن به همين جهت
بوط به دوران دوم زندگي  و چه آثار مرالقسطاس المستقيم و رقهفيصل التف و التأويل

 طرح مبحث تأويل  الانوارمشكاة و لضلال ا المنقذ من  و احياء العلوممانند فكري او 
  .ش و قوانين آن براي او حائز اهميت فراوان بوده استورو 

در اهميت پرداختن به اين موضوع همين بس كه موضع او در دوران پاياني 
 تأثيرات فراوان به جاي نهاد كه ،فسران بعدها در نزد عارفان حكيمان و معمرش

  1.بدان خواهيم پرداخت
  
  مفهوم تأويل ـ الف

هايي كه غزالي در مورد تأويل و آثار مختلفش ذكر  توان از مجموعه ويژگي مي
  : به غزالي نسبت دادمفهوم را منطبق بر دو دوره پيش گفتهو نموده د

  . از ظاهر متن به معناي مجازي لفظ و براساس قرينة عقليعبور روشمند .1
حفظ ظاهر و عبور روشمند از ظاهر متن به باطن و روح معناي لفظ در عين  .2

  . نقلي و كشفياي قطعي اعم از عقلي، براساس قرينه
  

                                                 
توان جاي خالي آن را در آثار ارزشمندي كه محققـان و انديـشمندان در           عليرغم اهميت مسأله تأويل مي    . 1

 .د زرين كوب  احساس كرد استافرار از مدرسه استاد همايي و غزالي نامةاند همانند  بارة غزالي پرداخته
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  :نقاط مشترك هر دو تعريف

ر معني كلمة عبور بر مرزبندي با جمودگرايان و اهل ظاهر كه گذر از ظاهر به ه .1
  .كيد داردأ، تدانند ديگر را غير مجاز مي

 را با  مرزبندي تأويل، كه در هر دو تعريف ذكر شده است،ويلروشمندي تأ .2
  .دهد ان نشان ميينويل باطتفسير به رأي و تأ

  
  : تعريفنقاط اختلاف دو

 رسيدن به معنايي مجازي و مانند آن ،در تعريف نخست مقصود از عبور از ظاهر .1
 عبور از ظاهر ، مقصود، اما در تعريف دوم؛ف و لغت پذيراي آن باشداست كه عر

دقت ا ب معنايي كه اهل معرفت كشفي ؛و وصول به باطن و روح معناي لفظ است
  .عقلي يا خود معصوم آن را فهم و نقل كنند

شستن از در تعريف نخست تنها قرينة عقلي است كه بر اقناع مفسر به دست  .2
 .دوش اما در تعريف دوم قراين كشفي و نقلي نيز افزوده مي ،ظاهر لفظ قدرت دارد

خلاف  همعناي دوم بر امكان استناد دو يا چند معنا در طول يكديگر به يك متن ب .3
 .، مبتني استمعناي نخست

 
  :مبناي هستي شناختي تأويل ـ ب

ترين معاني مجازي يا   نظر غزالي وصول به نزديك كه مقصود،دورة نخستدر 
اش در تأويل را   وي مبناي وجود شناختي نظريه،ابل اسناد به لفظ بوداستعاري ق

 بدين .1)81 -79صص، فيصل التفرقهغزالي، (داد براي هر چيز قرار   نوع وجودپنجلحاظ 
  :ترتيب

كه عين، خارج و منشاء ادراك و انتقال صورت است از خارج به : وجود ذاتي .1

                                                 
تنهـا نـشانه تفكيـك    .  چاپ كرده است1414مجموعه رسائل غزالي را دارالكتب العلميه بيروت در سال     . 1

شود تا خواننده محتـرم دچـار         ها عنوان آنهاست كه دراين مقاله پس از نام غزالي عنوان كتاب ذكر مي               كتاب
  .سردرگمي نشود
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  .ذهن مانند حقيقت خورشيد يا حقيقت مرگ
شرط حضور و  هكه تمثل وجود ذاتي در قوة باصره و ذهن است ب: يد حسوجو .2

 .مانند تمثل حقيقت مرگ به سان قوچ ،همزماني بين بيننده و ديده شده
كه تمثلي مانند تمثل حسي است اما هنگام غيبت و عدم همزماني : وجود خيالي .3

 .استهاي گذشته رخ داده   مانند رؤيت واقعيتي كه در زمان؛محسوس با حس
نحو كلي و بدون  هكه درك روح معناي چيزي در ساحت عقل ب: وجود عقلي .4

 . كه قدرت است»يد«صورت است مانند روح معناي 
ن در كه وجود چيزي مغاير با چيز ديگر است اما مشابه با آ: وجود تشبيهي .5

مانند ) خ دومنسبا انتساب وجود سنخ اول به وجود همراه (جهتي از جهات 
 .واسطة تشابه آثار مترتب بر غضب و شوقه ا شوق به خداوند بانتساب غضب ي

  
و  هاي بعدي در نحوة تدرج  استفاده از اين مبنا و تقسيمات وجودي را در بخش

  .درجات تأويل خواهيم ديد
در دورة دوم كه غزالي به تصوف و گرايش تأويلي آن متمايل شد و دغدغة 

اش   او مبناي اساسي جهان شناختيود،سوخ به باطن متن و باطن جهان باصلي وي ر
 مشكاةغزالي، ( داند ازي و تطابق اين دو عالم ميرا تمايز دو جهان غيب و شهادت و تو

اني به عنوان مرجع حقيقت معنا به  جهان غيب يا جهان روح.)19 و 18صص ،ارالانو
و لم جسماني به عنوان مرجع لفظ ا و جهان شهادت يا ع،منزلة مقصد و مقصود متن

 عالم ،براساس نظرية موازات.  است نردبان براي وصول به مقصودوسيله ومنزلة  هب
 عالم ملكوت و پلي براي صعود و ترقي انسان است و عالم ، مثال و نمونةشهادت
 و ارباب اين عالم )شهادت(منزلة افاضه كنندة حقايق به عالم ناسوت  ه ب،ملكوت

شد چرا كه علم تأويل بيانگر ارتباط  ه نميدفهمياست و اگر چنان نبود هيچ تأويلي 
سان كه علم تعبير بيانگر ربط عالم معنا  بدانل در ساحت متن است، مثمبين مثال و 

 مانند تعبير شمس و قمر به والدين در ؛و عالم شهادت در ساحت رؤياست) غيب(
 علم تأويل نيز مربوط به ساحت متن و .ديد) ع(تعبير خوابي كه حضرت يوست 

» التأويل يجري مجري التعبير« به تعبير غزالي .باشد ين همان نحو ارتباط ميمب
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   .)31 ص، جواهر القرآنغزالي، (
  

  : مبناي معرفتي و معنا شناختي تأويلـ ج

 دو مبناي معنا شناختي غزالي براي فهم و استنباط از الفاظ ،در دورة نخست
  :عبارتند از

   قاعدة تجريد-1
  . قاعده تدريج-2

توان از هر لفظ با پيراستن معناي آن از خصوصيات  ساس قاعدة نخست ميبرا
 به نحوي كه از معناي حسي به ،دست آورد هتر و تجريدي ب  معنايي وسيع،جزئي

 معناي ، اين سيردر. معناي خيالي منتقل شد و از آن به معنايي عقلي و كلي رسيد
كند و فهم خوانندة   سير مي،ليت به عموم و شمو و از محدود،ليتكلفظ از جزئيت به 

 بنا بر قاعدة .)85 و 84صص ،فرقهفيصل التغزالي، (تواند در اين راستا پيش رود  متن نيز مي
بايست   در تنگناي حمل لفظ بر معناي ظاهري آن و در صورت امتناع آن ميدوم،

نان كه در مباحث قوانين تأويل خواهد   چ-درجات مراتب وجودات لحاظ شود
 .رفتنبايد به سراغ معناي عقلي  ، بتوان لفظ را بر معناي خيالي حمل كرد تا-آمد

ه عنوان  وجود تشبيهي را ب نبايدهمچنين در صورت امكان حمل بر معناي عقلي،
  .گرفتمرجع معنايي لفظ در نظر 

تعدد معاني به عنوان اساس نظريه تأويل به ميان در دورة دوم اولاً پاي نظرية 
 امكان واجد بودن لفظ نسبت به دو يا ، غزالي در اين دورهةة نظريچون لازم. آيد مي

ولي بودن اين رابطه به معناي احقيت و ط.  است ــ البته در طول يكديگرــچند معنا 
  .تر بودن حمل لفظ بر برخي معاني نسبت به معاني ديگر نيز هست شايسته

 مطرح -ن دو عالم بي براساس موازات-فظ براي روح معانيثانياً نظرية وضع ل
دهد و   معاني را اصل قرار مي، نظر به حقايق الفاظ كندكسي كه: گويد است او مي
 و بالذات براي روح معنا و جنبة تجريدي آن  به عبارت ديگر لفظ اولاً؛الفاظ را فرع

ايم اين به   و اگر ما به معاني محسوس و ملموس آن عادت كرده،وضع شده است
به عنوان مثال موضوع ميزان .  استا انتقال از وضع اوليوضع ثانوي و همراه ب
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 به غايت سنجش ،اولاً و بالذات براي آنچه كه چيزي را با آن مي سنجند) ترازو(
زوهاي مادي براي سنجش وزن يا سنجش ابعاد يا  ترابوده است و به تدريج بر

عي آن  واق يعني بر مصاديق،مادي مانند علم و عملحرارت يا حتي اموري غير 
 ، المستقيمطاسسالقغزالي، (كار رفته است  هبه نحو حقيقت ب در همة موارد ،معناي حقيقي

 داوند كه واضع لفظ براي معنا در اين نظريه كيست؟ آيا خپرسش اين است .)7 و6صص
 در آثار غزالي جواب صريحي آگاهشان؛ از حيث ضمير ناخود،است يا مردم

  .يابيم نمي
اش  امهاست و خداوند براساس علم و حكمت تع تعييني  وض،بنا به حالت نخست

تر  شان يعني معنايي كه همة درجات وجودي عالي و نازل الفاظ را براي روح معاني
 و به انسان الهام نموده يا در بين مردم رواج داده است و بنا به ،گيرد وضع را در برمي

آگاه براي غايت كلي  ناخودحالت دوم وضع تعيني است و ابتدا در ميان مردم به نحو 
كم بر  هر معنا نه براي مصاديق خاص يا قالبي ويژه وضع شده است و سپس كم

  .ار رفته استك همصاديق جزئي متعدد و متنوع ب
ست كه به اصطلاح معناشناسان  اآن) وضع توسط مردم(لازمة اين نظرية دوم 

. را» قالب محور«گاه را غالب بر وضع الفاظ بدانيم نه ديد» غايت محور«ديدگاه 
اي مانند ترازو و ميزان را صرفاً به منزله  المثل مردم از همان آغاز وسيله يعني في

كار رود وضع  هوسيله سنجش يعني هر چه به هدف ارزيابي امر ديگري باشد و ب
 چوبي بودن و حتي مادي ،اند و اصولاً خصوصيات جزيي مانند فلزي بودن كرده

ر آن لحاظ نشده است و استعمال آن در چنين مواردي ثانوي و بودن يا مجرد بودن د
همچنين نور براي هر امر ظاهر بالذات و مظهر للغير وضع شده است و . تبعي است

  .باشد استعمال آن در نورهاي مادي ثانوي و تبعي مي
اساساً موضوع : ان متحول شد كه اين نظريه بدينس الانوارةمشكااب بعدها در كت

تر در عوالم غيب است و  معناي حقيقي هر لفظ مربوط به وجودات عاليله اصل و 
بنابراين در مقايسه دو ديدگاه وي در . دشو اطلاق آن بر عوالم مادون، مجاز تلقي مي

  :دو دوره بايد گفت
 اما به نحو مجاز و ،بر عقل و نورالانوار جايز است» نور«در دورة نخست حمل 
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 يعني آنچه اولاً و بالذات .ن حمل به نحو حقيقت است اما در دورة دوم اي.استعاره
ت و در بالاترين درجاتش سا نور است و ظهور حقيقي و مظهريت للغير دارد وجود

است و جنبة  عرضي ، يعني بر نور مادي،نورالانوار و عقل و حمل نور بر غير آن
  .ثانوي و مجازي دارد

كرد به معناي ثانوي پناه توان معناي ظاهر را اخذ  در مذهب نخست چون نمي
اراي توان به معاني ثانوي د ميتنها  نهاما در مكتب دوم با حفظ معناي ظاهر . بريم مي

 بلكه در جريان تأويل از معناي مجازي به معناي حقيقي ،درجاتي منتقل شد
  .رسيم مي

  
  وانين تأويل قـ د

مفريّ براي  از آنجا كه تأويل به منزلة -براساس مذهب غزالي در دورة نخست
در عين رهايي از معناي ظاهري و متبادر اولية آن است، ) لفظ(پذيرش متن 

  :هايي كه بر تأويل حكمفرماست عبارتند از قانون
 يا ،)86و 85 صص ،ةفيصل التفرقغزالي، (لزوم قيام برهان بر محال بودن حمل بر ظاهر  .1

  .)56 ص، م باب چهار، المستظهريغزالي، (حكم قطعي به بطلان ظاهر متن 

كه اين به ) 56ص، همان... ( استعاره ولفظ با معناي موول از طريق مجاز،تناسب  .2
اي لفظي براي معناي تأويلي و نفي تفسير  معناي ضرورت وجود پشتوانه
 .دلبخواهي و به رأي خويش است

لزوم تدريج در مراحل حمل بر مراتب وجودي و مجاز گرايي براساس ترتيب  .3
 يبه اين معنا كه تا بتوان لفظ لازم التأويل را بر وجود حسوجودهاي پنجگانه 

 )85 ص،فيصل التفرقه  غزالي،(. شود  بر وجود خيالي حمل نمي كهمودحمل ن

  
 چنان كه خود غزالي . رسيم گرايي ميردر اينجاست كه ضرورتاً به جواز تكث

  ــل في المثل براي حق متعاــگويد آن كسي كه تحقق يكي از وجودات را  مي
  .شود ممتنع بداند طبعاً به مرتبة بعدي وجود منتقل مي
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دانند به  محال ميت حق را در معناي حسي و خيالي مثلاً براي معتزله كه رؤي
 معناي نخست را حداقل در اما اشاعره كه دو. شوند  منتقل ميتمعناي عقلي رؤي
  . مانند دانند در همان سطح مرتبة دوم وجود مي آخرت مجاز مي

 چنان كه تعبير ؛ ممنوع تلقي گردد، در نزد اشاعره،ابراين تأويل معتزله نبايدبن
   1.اشاعره از رؤيت نزد معتزله

علاوه بر قانون دوم از ؛ و اما قوانين تأويل در دورة دوم زندگي فكري غزالي
 قانوني ديگر نيز ،ل و حفظ آن لفظ با معناي موو يعني لزوم تناسب،قوانين فوق الذكر

تأويل :  بدين معني كه.»لزوم جمع ظاهر و باطن«ست از ا  است و آن عبارتمطرح
مورد نظر غزالي در اين دوره ديگر منحصر به متوني كه غير قابل حمل بر ظاهر 

 چه بسا - با تأثير پذيري از عارفان و صوفيان-باشد بلكه  نمي،اند معناي لغوي بوده
 اما در اينجا از ديدگاه . بتوان قائل شدبراي آيات غير متشابه نيز بطون و تأويلاتي

اين . غزالي لازم است مرزبندي مشخص با باطنيان و اهل تفسير به رأي انجام پذيرد
غزالي،  (، ميسر است يعني عدم ابطال ظاهر و حكم آن،مرزبندي در قالب قانون اخير

  .)21 ص، مشكاة الانوار
 ، انتساب داديعنا يا معاني باطنوان مت يات ميبراين اساس هر چند به آيات و روا

 بلكه در طول پذيرش معناي ؛م باشدساب نبايد با نفي معناي ظاهري توأاما اين انت
  نيزرام غزالي از مذهب حشويه و تقشرّ آنان، همانطور كه وجه فارق مظاهري است

 اما وي جمع بين ظاهر و باطن .اند آن است كه به عقيدة وي ايشان ابطال ظاهر نموده
  .»الكامل من لايطفي نور معرفته نور ورعه«كه  كرده است چه اين

 غزالي به دو استثنا و سه سفارش نيز بر مي خوريم كه قانون التأويلدر كتاب 

                                                 
حتي دورترين افراد از تأويل يعني احمد حنبـل نيـز بـه ناچـار             : گويد  ه مي غزالي به نقل از يكي از حنابل      . 1

. بنابر اعتراف خود وي در سه مورد به تأويل پناه برده است؛ يكي حديث الحجرالاسود يمين االله فـي ارضـه                    
. سوم حديث إني لأجد نفس الرحمن من قبل الـيمن . دوم حديث قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن     

است كه احمدبن حنبل نه تنها احاديث مزبور را تأويل به غير معناي وجود ذاتـي يـا                    ظر غزالي جالب آن   از ن 
حسي نموده است، بلكه مراتب تدريجي فوق الذكر را نيز رعايت نكرده و بدون تلاش در جهـت حمـل بـر                      

، فيـصل التفرقـه   : ك.ر. وجود خيالي يا عقلي مستقيماً موارد مزبور را بر معناي تشبيهي حمـل كـرده اسـت                
 . 83ص
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 تلقي نمود بدين وجه كه در دو مورد ،توان آنها را به منزلة قواعد تكميلي تأويل مي
 اساساً وجه تأويلي واضحي كه  اين.1 :)تثنيات تأويلسم(نبايد سراغ تأويل رفت 

 اما سه .اي جز تأويلات بعيده نباشد كه چاره  اين.2مطرح نباشد مانند حروف مقطعّه 
طمع به اطلاع بر همة اسرار، علوم و معارف ) مفسر(ست كه اولاً فرد ا سفارش وي آن

 دوم آنكه حكم ؛ و در نتيجه همة تأويلات موجود يا ممكن براي آيات نداشته باشد
 و سوم آنكه ،اي براي لزوم تأويل بايد پذيرفت ي عقل را همواره به عنوان قرينهقطع

يك را به  اگر هنگام تأويل چند احتمال گوناگون با يكديگر متعارض افتادند هيچ
  )127 -126صص ، قانون التأويلغزالي،  (عينه مراد از متن نداند

  
   قراين تأويلـهـ 

 دواست كه  دارو واين بود كه تأويل نوعيچون در دورة نخست، عقيدة غزالي بر
طبعاً  ،تنها در موارد ضرورت آن هم به قدر لازم نه بيشتر استفاده از آن جايز است

پناه بردن به تأويل راهنماي پذيري يك آيه و مجوز  تنها موردي كه قرينة تأويل
طعي يعني تنها در مواردي كه حكم ق.  همانا قرينة عقلي است،گردد ي آن ميمعنا

مانند حكم قطعي عقل بر دست جسماني (عقل بر خلاف ظاهر آيه تعلق گرفته باشد 
وان به تأويل آيه دست يازيد و ت مي ،)»ميداالله فوق ايديه« در آيه باري تعالينداشتن 

غزالي، (اي براي انتساب معنايي همچون قدرت به خداوند دانست  عقل را قرينه

 مذهب وي در باب تأويل ، اما در دورة دوم).176، ص1ج، وماحياء العل و  56 ص، المستظهري
در اين دوره : كه توضيح آن. به وسعت مشرب او در اين باب منجر شده است

 بلكه به قصد اكتشاف ؛رويكرد وي به تأويل آيه بر حسب ضرورت و اضطرار نيست
 به همين جهت آنچه به مفسر و . بيشتر از آيات است،معاني و بواطن و معارف

 نه تنها عقل بلكه كشف و نقل نيز ،رساند گر در اكتشاف مزبور ياري مي تأويل
  .باشد مي

  :گويد وي در باب قرينة كشفي مي
نه به صرف (كنند  توفيق كه امور را با نور الهي درك مي اهل حد اعتدال را جز«
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رايشان  ايشان آنگاه كه اسرار مطالب، آنچنان كه در واقع هست ب.يابند در نمي) شنيدن
  ــ به واسطة نور يقينــكنند پس آنچه با مشاهدة ايشان   به نقل نظر مي،كشف شود

احياء غزالي، (» .كنند پذيرند و آنچه را غير منطبق با آن بود تأويل مي انطباق داشت مي
  .)180ص، 1ج، وملالع

    :در مورد قرينة نقلي نيز چنين آورده است
ست كه يا به ا م مقصود نبوده است؟ جواب آنشود كه ظاهر كلا از كجا دانسته مي«

 يا به دليل شرعي مثل ،رسيم دليل عقلي چنان كه در اصابع الرحمن بدين نتيجه مي
وارد شده كه ، »لت اوديه بقدرهاانزل من السماء ماء فسأ« مورد آية روايتي كه در

   .)176 ص، همان( ».مقصود از آب قرآن كريم است

  
   ويل أ اقسام تـ و

 مجاز -)لازم( ديدگاه غزالي از يك جهت تأويل به اقسام سه گانة واجب از 
  :توان گفت بندي مي شود در توضيح اين تقسيم تقسيم مي) حرام(و مذموم ) باحم(
 است كه عدم تأويل آيه متشابه يا متن، به ابهام مردم يتأويل) لازم(تأويل واجب  .1

يد االله فوق «أويل آيه شريفه نكه عدم تچنا. به لغزش افكندن آنها منجر شود و
 ،الطالبين ةروضغزالي، (انجامد   به توهم و ايهام تجسم خداوند متعال مي،»يديهمأ

  .)53ص
 برهانبدون وجود :  تأويل ظني ـالف: ا حرام بر دو قسم استتأويل مذموم ي .2

 يا بدون ؛اش قاطع بر رد ظاهر متن براساس مذهب غزالي در دورة نخست انديشه
خر زندگي مرام وي در دورة متأ  كشفي و يا نقلي براساس ـاي عقليه قرينه

 يعني تفسيري بدون وجود پشتوانه زباني يا با :به رأي تفسير  ـ ب.اش فكري
 انكار همة مراتب ـ ج .غير ذاتيهاي عدم رعايت تدريج در حمل آيه به وجود

  .)179 و 178، ص1 ج، العلوماحياءغزالي، (اي كلام رمل بتحوجودي پنجگانه م
 تأويل در جايي كه امكان حمل  ـ الف:نيز بر دو قسم است) مباح(تأويل مجاز  .3

 بنا به ،رعايت تناسب لفظ و معني و اصل تدريجشرط  هبر ظاهر وجود ندارد ب
اي از قراين سه گانه   وجود قرينه با تأويل ـ ب.مذهب غزالي در دورة نخست
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 ظاهر و باطن حفظتدريج همچنين  هو معنا و ب رعايت تناسب لفظ مذكور،  همراه
  .)21 ص، الانوار ةمشكاغزالي، (
  

را در آثار گوناگونش مطرح نموده است ) صحيح(هاي تأويل مجاز  غزالي نمونه
 نوارمشكات الأغزالي در . شود  اشاره مي»استعاره نور« يعني كه به يك نمونه از آنها

نور و حكمت اشراق دانست در تفسير آية توان آن را پيشگام در متافيزيك  كه مي
ا اعم از نور ديده و نور محسوس، و عنصر مشترك هر  ر ابتدا نور، نور از قرآن كريم

) معنوي( و پس از نور محسوس به نور غير محسوس ؛داند دو را ظهور حسي مي
شود و هفت وجه اولويت را براي اطلاق نور بر  يعني عقل يا نور بصيرت منتقل مي

 نيز مطلق  راود  عنصر مشترك بين آن.كند بيان مي) نسبت به نور حسي( مزبور نور
طور كلي نور  ه و ب،)قرآن( آنگاه از نور غير محسوس به نور وحي .داند ظهور مي

 كه هر يك ، و در آخر به انوار مترتب يعني عوالم نوراني و مخصوصي،عالم ملكوت
رسد   در نهايت وي به اين نتيجه مي؛ يابد مي انتقال ،ظاهر بالذات و مظهر للغير هستند

نور حقيقي . را ملاك بگيريم» ظهور بالذات و اظهار غير«كه اگر معناي اصلي نور 
     1.است و ديگر انوار مجازي) حق متعال(وجود مطلق يعني نور الانوار 

  
   اقسام اهل تأويلـ ز

 ديگر سه و در را در برخي آثارش به دو قسم، در برخيگران  يلوتأغزالي  
 را به اهل تأويل اهل ،فيصل التفرقه در .كند كتابي ديگر به پنج قسم تقسيم مي

 و اهل) كنند ان تصديق ميأويلشكساني كه آيه يا روايت را در جريان ت(تصديق 
 تقسيم ،كنند نظر مي  آنها كه لفظ و معناي متن مقدس را فداكرده از آن صرف،تكذيب

  .كند مي
يم بندي مزبور پذيرش مراتب وجودات پنجگانة مورد نظر ملاك وي در تقس

                                                 
 در باب تأويـل  7 و 6 ص القسطاس المستقيم . ك.هاي تأويل صحيح از ديدگاه وي ر        در مورد ديگر نمونه   . 1

 . در باب تأويل استواء بر عرش53 ص الطالبينةروضميزان نيز 
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 و ،يق اهل تصد،اي از مراتب پنجگانه مذكور را تصديق نمايد  يعني هر كه مرتبه.است
و  82 صص، فيصل التفرقهغزالي، ( اهل تكذيب است ،نمايدهر كه همة آن مراتب را تكذيب 

83(.  
  :كند ن ميمردم را بدين وجه بيا پنج قسم قانون التأويلدر 

دهند كه به تعبير   آنها كه تنها به نقل و ظاهر آن اصالت مي؛)اهل تفريط(مفرطّ  .1
  . ايشان به عرصه جهالت فرود آمدند،لة الجهحساب غزالي نزلوا

نظر كردند و در  كه به عقل تنها اصالت داده و از نقل صرف) اهل افراط(مفرط  .2
 تا ، ي العقل حتي كفرواف ويد غلواگ ميغزالي درباره ايشان . نمودندتأويل افراط 

 .مرز كفر در حق عقل مبالغه كردند
 ،متوسطان با گرايش به اصالت عقل كه از ديد غزالي خطر رد احاديث صحيح .3

 .كند ايشان را تهديد مي
كيك مرزهاي از منظر غزالي اين گروه در تف: متوسطان با گرايش به اصالت نقل .4

ذير دچار اشتباه شدند و در نيافتند كه پمطالب خرد ستيز و خردگريز و خرد
تحاله و خرد ستيزي مرجع است در امكان و خردپذيري همانطور كه عقل در اس

 .نيز مرجع است
را گروه حق مدار دانسته غزالي ايشان . متوسطان با گرايش جمع بين عقل و نقل .5

لمحقه و هم الفرقه ا. ر چند راه آنها دشوار و سخت استپيمايند ه يم ميكه راه قو
 .)125تا 123صص،  التأويلقانونغزالي، (. قد نهجوا منهجاً قويماً

  
اي از هريك   گروه مزبور را در سه گروه مندرج نموده و نمونه5 مواحياء العلدر 

  :ه است بدين وجهرا نيز به دست داد
 زبان حال دانستن بسياري آيات  نيز كه به تغيير معني وباطنيهمانند : اهل اسراف .1

  .ي قائل شدندقرآن
مانند حنابله كه در ناحية حمل به ظواهر بدانجا رسيدند كه حتي قول : اهل تفريط .2

 . حمل كردند)فيزيكي(حق متعال يعني كن فيكون را به اصوات 
اين  هايي از از ديد غزالي اشاعره و در درجة بعد معتزله نمونه: اهل اعتدال .3
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 قائل به ،ثناي رؤيتت به اس،قها در باب صفات حن ت، چرا كه اشاعره؛اند دسته
اب صفات بلكه در باب امور  اما معتزله نه تنها در ب؛اند تأويل زبان متشابه

 -178صص، 2 ج، العلوماحياءغزالي، (پردازند  مانند عذاب قبر نيز به تأويل مياخروي 
179(. 

  
 تايي ديگري ارائه داده  نيز تقسيم بندي سهلجام العوامإغزالي در كتاب ديگرش 

 انواع تصرفات ممنوع براي عوام .دارد  بيان مي آنها رااي است كه پس از ذكر مقدمه
ير، تأويل،   مورد يعني تفسشش ، در حيطه آيات و روايات را)غير متخصصان(

  :گويد داند و در توضيح مورد دوم مي  تجميع و تمرين مي،  قياس و تفريقتعريف، 
ه بعد بيان معنانهادن ظاهر آن،  از كنار بيان معناي لفظ پسست از ا تأويل عبارت

  : كه خود سه قسم است، ازاله ظاهره
تأويل عامي براي خويشتن كه به سان دريا رفتن كسي كه شنا نداند ممنوع و  .1

   .تر و خطرناكتر است  عميق، چه اينكه درياي معرفت الهي؛حرام است
 ، كه كه شنا نداند است كسيافكندنبه دريا تأويل عارف براي عامي، كه به سان  .2

باعث جرأت يافتن عامي و فتح باب چه بسا علاوه  هبباز ممنوع و حرام است 
 .تأويلات من عندي او شود

 :تأويل عارف براي خويش و در ذهن و قلب خود كه اين خود سه وجه دارد .3
  .بايست بدان معتقد باشد  كه علي القاعده مي، همراه با قطع-الف
  .د اجتناب نمايد كه باي، همراه با شك-ب
داند آن معناي مظنون در حق   كه در اين صورت يا نمي، همراه با ظن غالب-ج

داند كه آيا مراد  داند كه معناي مزبور جايز است اما نمي خداوند جايز است و يا مي
  حق متعال نيز هست يا نه؟

و فرد ) مانند قطع(گويد چون پيدايش ظن در فرد تحت اختيار نيست  وي مي
 اول اينكه .ضروري است  لازم و،اي از پذيرش آن ندارد اما رعايت دو قيد هچار

احتمال خطا را نيز در هر مورد بدهد دوم اينكه حكم قطعي به اينكه مراد خداوند 
  .)52 -47صص، لجام العوامإغزالي، ( چنين و چنان است ندهد
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   احكام فقهي تأويلـ ح

كه غزالي در برخورد با اهل قبله  ي استهاي  سفارشوصايا و ،مكمل بحث پيشين
 از آن جمله است ؛ نهاده است و بيشتر جنبة فقهي دارد پيش،له تأويلراجع به مسأ

 كتاب اين سفارش او در . التفرقهفيصل يك قاعده و سه اصل در ،فارشيك س
اهل قبله ) تكفير و تبديع(ست كه تا آنجا كه ممكن است فرد زبان خويش را از ا آن

اين وضعيت مستلزم حسن ظن داشتن به  ).3، ص التأويل قانونغزالي، ( ه داردمحفوظ نگا
اهل قبله در اقوال و آراء عقايد ايشان و حمل بر صحت عقايد مزبور است تا جايي 

: قاعدة مطرح در آن كتاب نيز چنين است. )89 ، صفيصل التفرقهغزالي، (كه امكان دارد 
 به ، مگر آنكه تكذيب فرعي از فروع،ن اصول دين است نه فروع دي،محل تكفير

 ؛نحوي به تكذيب رسول خداوند بيانجامد كه اين در واقع ورود به حيطة اصول است
لذا در مواردي كه فرد براساس غلبة ظن دست به تأويل زده است مادام كه به حيطة 

  ،همان( نهايتاً جاي نقد و تكذيب است نه تكفير و تبديع ،گردد اصول دين باز نمي

  : ست كها  در اين زمينه آن،سه اصل فقهي راهنماي عمل نيز. )89 و 86صص
 ،خلافش برهاني اقامه نشدهمتواتري كه قابل تأويل نيست و براولاً مخالفت با 

» بدعت« ثانياً مخالفت با ظاهري كه قابل تأويل است .مستلزم كفر و تكذيب است
اه با علم به ضرر داشتن براي  چه برهاني قاطع خلافش باشد يا نباشد و خو،است

 ثالثاً مخالفت با ظاهري كه قابل تأويل است بدون ؛ بدون آنياعقيدة عوام توأم باشد 
اي  برهان قاطع بر خلافش و با علم به ضرر آن به عقايد عوام و تأويل بدون پشتوانه

  .)90 ص،همان(از زبان و لفظ هم مستلزم بدعت است و هم كفر 

تواند خلاف سفارش نخست غزالي بوده و   اين سه اصل ميالبته كاربرد موسع
 چرا كه ؛ باشد، غرض و خلاف آن تكثرگرايي كه وي بدان اشارت نمودهحتي نقض

 اما نزد ديگران ،اي برهاني قاطع بر مطلب تلقي شود ست استدلالي نزد فرقه اممكن
  .چنان نباشد

خفيه در  جليه و علوم مو عل نيز ضمن تقسيم علوم و مطالب بهمواحياء العلدر 
  : وجه آورده است تحليلي بدين ،مجاز تأويلهاي مجاز و غير  مورد حيطه
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  :شود  به پنجم قسم تقسيم مي،مطالب وارد شده در شرع
كه بر اكثر افهام جز فهم انبيا و اولياء مخفي است در نتيجه مطالب في نفسه دقيق  .1

 مانند امر روح كه در قرآن ؛تبه لحاظ ظرفيت اندك افراد، نبايد آن را فاش ساخ
  .كريم نيز براين عدم افشا تأكيد شده است

 ؛ اما افشاي آن به حال مردم ضرر دارد،ي نباشد خفمطالبي كه في نفسه دقيق و .2
  و براساس علوم غريبههر چند در قالب متون ،و آجال مردمان قدر مانند سرّ

 .اخت كه اين دسته را نيز نبايد فاش س باشد؛قابل استنتاج
است و اين دو مرحله مطالبي كه به اجمال بيان شده اما به تفصيل نيز قابل تبيين  .3

 مانند مباحث ؛اند و منافاتي نيز با يكديگر ندارند )هسته(و لب ) پوسته(مانند قشر 
 .مربوط به بهشت و جهنم جسماني و روحاني

تر مطلب بر مطالبي كه به زبان رمز بيان شده است و دليل آن تأثير گذاري بيش .4
 ، از ديدگاه غزالي محل تأويل.ن مطلبدو دقيق بمردمان بوده است نه خفي يا

بايست به قرينة عقل يا شرع انجام  لب و متوني است كه البته تأويل مياچنين مط
ها در  و تفاوت زمين چنان كه نازل كردن آب در آياتي از قرآن كريم ؛گيرد
 .شود ا در دريافت آن تأويل ميه ت ظرفيت به انزال علم و تفاو،وري از آن بهره

ت آسمان بان قال ارائه شده است مانند اطاع زمطالبي كه از زبان حال به صورت .5
غزالي، (و زمين كه با زبان قال ارائه شده است اما قابل تأويل به زبان حال است 

 .)178 تا 174ص، ص 1، جالعلوماحياء

  
م اخير است كه بدون رد ظاهر متن  قسل، دوشود محل تأوي چنان كه ملاحظه مي

  .و براساس قرينه يا قرايني انجام پذير است
  

  جمع بندي

  :توان گفت به عنوان تحليل و جمع بندي آنچه از آغاز بيان شد مي
له تأويل مربوط به دو دورة زندگي فكري دو تعريف و تحليل غزالي از مسأ

قه و دورة دوم را دورة غلبه توان دورة نخست را دورة غلبه كلام و ف اوست كه مي
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 عدم امكان حمل بر ،محور تعريف مربوط به دورة نخست .عرفان و تصوف دانست
  .ظاهر و لزوم قرينيت قرينة عقلي و نيز پشتوانه داشتن از الفاظ براي تأويل است

 ارتباط و توازي ظاهر و باطن، نظرية وضع ، و محور تعريف مربوط به دورة دوم
 عقل براي رسوخ به باطن  كشف يا-ي روح معاني و قرينيت وحيحقيقي الفاظ برا

  . متن مقدس استيا بواطن
اري دانسته متعال اطلاقي مجازي و استع  اطلاق نور بر حق،در دورة نخست

بايست معنايي مجازي را براي  شد كه به ناچار براي رفع تعارض عقل و نقل مي مي
 اطلاق نور بر دوم در دورة  اما. تطبيق باشدنور پيشنهاد داد تا بر حق تعالي نيز قابل

چرا كه روح معناي نور ظهور . حق  متعال، اطلاقي حقيقي است و بر غير او مجازي
  .استالغير ببا لذات و مظهريت 

  .در معناي نخست قرينه عقلي است كه صارف از ظاهر است
 معاني باطني  كنندة معنايي از معين، نقلي يا كشفي ـ قرينة عقليدومو در معاني 

  .باشد مي
ويژگي مشترك و مهم رويكرد غزالي در هر دو دوره سعي او درحفظ اعتدال 

  .است
هاي  عايت حيطه، در ر در جمع بين ظاهر و باطن، نقلاعتدال در جمع بين عقل و

 تبديع و تكفير به عنوان احكام كميت آن و بالاخره در مبحث تكذيب،مورد تأويل و 
  .فقهي تأويل

اي غزالي نيز در اين وادي در دو جبهه صورت گرفته است يكي در  نديشهنبرد ا
كردند  كه به عقيدة وي باطن را به قيمت نفي ظاهر طلب مي) اسماعيليه(مقابل باطنيه 

 آنو حفظ به ظاهر داي تمسك شويه و ظاهريه كه باطن را فحو ديگر در مقابل 
  .نمودند

نبة وضع الفاظ براي روح معاني در اهميت و تأثير نظريه غزالي خصوصاً در ج
 نيز )مة دوم تفسيرمقد، 1370 شيرازي،(لهين هاي بعد بر حكمايي مانند صدرالمتأ دوره

 و عارفان مكتب ) صافيتفسيرمة چهارم دمقتا،  كاشاني، بيفيض (مفسراني مانند فيض كاشاني 
  . است قابل ملاحظه)730تا  720 ابيات ،گلشن راز (عربي مانند شبستري  ابن
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نچه از ي گفت كه او در نهايت به آقام نقد بتوان هم صدا با دكتر عفيفشايد در م
،  الانوارمشكاةمقدمة غزالي، ( ذوقي صوفيانه رسيده است ويلاتآن حذر داده است يعني تأ

 اما در عين حال ،باطنيه ترسيم نكرده استهاي  مشخص را با تأويل و مرزي )17 ص
پاسخ داد كه اولاً او تأويل را به تدريج و با حفظ نسبت توان از جانب غزالي  مي

مل دهد ثانياً هيچ يك از معاني محت يتوازي معناي باطني با معناي ظاهري انجام م
  .دهد يه يا روايت به تأويل آن نسبت نمياين حيطه را به عنوان مراد اصلي آدر 

 از(شهرستاني  في المثل مقدمهاو در باب تأويل و هر چند با مقايسة آراي 
تأويل و شرايط آن تفاوت ملموسي بين دو   خويش در باببر تفسير) اسماعيليه

 از رويكرد غزالي و آنچه .) الف و ب19، صص 1368شهرستاني، ( شود نظريه احساس نمي
  .يه نمودتوان نكات ذيل را توص  مطرح شد ميدر مباحث پيشين

  .بت آن با هرمنوتيك جديدلزوم بسط نظريه غزالي در باب تأويل و بيان نس .1
اي كه غزالي در باب رابطة ظواهر  گرايي مفاهيم ديني از همان زاويهاستنتاج تكثر .2

 .آورده است) اعم از اشاعره و معتزله(و حكم صاحبان عقل 
 همچنين تفكيك انواع ، حيطة آنها و تعيينلزوم بسط مباحث علوم خفيه و جليه .3

 .ير در مبحث تأويل خرد گريز و خردپذ ـقضاياي خرد ستيز
  

توان زمينه  نكته آخر اينكه از جمله بركات شيوة غزالي در تأويل آية نور را مي
يك نور دانست كه خود نياز به مقالي حكمت اشراق و متافيزسازي براي پيدايش 

  .انه داردجداگ
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